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 عدم اخلاقی )فروتنی( ( 27   

 (1964تا بیت  1960از بیت )

              است   نیستى   كارسازِ  طلق مُ  هستِ

              ؟ كسى  ويسدبنْ  هیچ   نوشته  بر

              نیست  وشته بنْ  آن   كه   جويد  كاغذى 

              ! باش  شته ناكِ  موضعى  !برادر  ،تو

              «ملَقَالْ  وَ   ن»  از  گردى  فرَّشَمُ  تا
 

 ؟چیست  نیست  جز  نكُهست   كارگاهِ 

 ؟رسى غْمَ  اندر  كارد  نهاله  يا

 نیست  شتهكِ  كه  موضعى  دكارَ  تخم

 !باش   وشته نْنابِ  سپیدِاِ  كاغذِ

 م رَكَالْ  وذُ   آن  تخم  تو   در  دبكارَ  تا
 

 ***** 

 : هماد  عالم و خیال  عالم عدم، عالم : دارد وجود پايین به  بالا از  عالم، سه وجود، عوالمِ از مولانا  تلقي طبق

مقام آن  بنما  تو  را  جان  خدا!   ای 

قدم  سر  از  پاک  جانِ  سازد  كه   تا 

فضاعرصه  با  و  گشاد  با  بس   ای 

عدم تنگ از  خیالات  آمد   تر 

تنگ باز   خیال هستي  از  بود   تر 
 

بي   او  در  مي كه  كلام رويَحرف   د 

عدم  دورپهنای  عرصۀ   سوی 

نوا  او  ز  يابد  هست  و  خیال   وين 

غم  اسباب  خیال  باشد  سبب   زآن 

هلال  همچون  قمر  وی  در  شود   زآن 
 

 (3092 - 3096/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 برد، پیش از آن كه به صفتي موصوف شود:  وجود مطلق )خدا( به كار ميگاهي هم مولانا عدم را به معنای 

هستِ كه  را  عدمي  آن  بربود   سپاس   ما 

آيد عدم  كجا  هر  گردد  ،به  كم   وجود 

سا هستي   هالبه  عدم  از  من   بربودم 

 انديش رهد ز خويش و ز پیش و ز جان مرگ 

عشقِ   جها  ز  آمد  عدم  وجود جا  نِ آن  به   ن 

آمد چو  كه  عدم  فزود  ،زهي  وجود  او   ! از 

بربود  من  ز  را  جمله  آن  نظر  يک  به   عدم 

بود  ز  و  باد  ز  رهد  و  رجا  و  خوف  ز   رهد 
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كاه  هِكُ چو  بادِا  وجود  پیش   عدم   ست 
 

كَ چو  عدم  را  او  كه  كوه  نربودكدام   ؟ ه 
 

 (950، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

داشته نداشته  از  بیش  ما  واميهای  تقلا  و  تلاش  به  را  ما  انگیزۀ  هايمان  ما  در  از هستي  بیش  نیستي  و  دارند 

 كند: زندگي ايجاد مي 

چشمِبَّحَ دو  بینِ  ذا   راد               پايان 

همى  ضَگر  از  سلامت   ر             رَ خواهى 

عدم  هست             تا  جمله  ببینى  را   ها 

بارى كه هر ك ببین   ش عقل هست             ه اين 

طالبِ گدايى  كه    در                نیستجودى 

مَ طالبِدر  كه  خْدَ  زارع                نیستلى 

مَ طالبِدارِدر  كه    س                نیستعلمى 

افهست پس  سوى  را   اند             نده كها 

مَ  نآز و  كان   خدا               نعِصُ  خزنِكه 

اين              از  بگفتستیم  رمزى  اين  از   پیش 

صناعت  هر  كه  شد  رُگفته  كه   ست             گر 

بَجُ ناساخته             نّست  موضعى   ا 

سَجُ كوزه قّست  كا  نیست             ه اى  آب   ش 

عَ اندر  صید  بُدَوقت  حملم   شان             ه د 

امیدت   چیستزو    ،ستلاچون                ؟ پرهیز 

اَ است               معِطَ  نیسِچون  نیستى  آن   تو 

انیسِ جان  ،اىنه   لا   گر  سِ  ،اى   ر             به 

بركنده زآن  دل  جمله  دارى   اى             كه 

تن    دارند  نگه  فسادكه  از   ...  را 

نگر را  پايان  و  بند  اول  ز   ، چشم 

بنْ  هست را  پست ها  محسوس   گرى 

 است  نیستجوى  وروز و شب در جست 

دكان طالبِبر  كه    ها   نیست سودى 

مَ طالبِغارِدر  كه    س   نیست نخلى 

صَ طالبِوامِ در  كه  لْحِ  ع   نیست مى 

بنده نیست و  طالبند  را   اند ها 

غیرِ اِ  نیستى  نیست   نجلا در 

بین يكى  تو  را  آن  و  مبین  ، اين   !دو 

جايگاهِ صناعت  جُ  در   ست نیست 

ويران انداخته سقف   ،گشته   ها 

خانه  دروگر  كوآن  نیسته اى  باب   ش 

آن عدم  جمله   از  گريزان   ! شانگه 

اَ اِ  معِطَ  نیسِبا  چیستخود   ؟ستیز 

چیست پرهیز  اين  نیست  و  فنا   ؟ از 

كمینِ منتظِ  لا  در   ؟رچرايى 

بَ  ستِشَ در   اى نده كاف  لا   حرِ دل 
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بحرِ زين  چیست  از  گريز   راد             مُ  پس 
 

داد صید  صدهزاران  شستت  به   ؟ كه 
 

 (1357 - 1377/ 6، د مثنوی)

 ***** 

كه    همۀ استادان برای آن   .نشان و تهي استكارگاهِ اصلي، در اين دنیا، همان »نیستي« است كه خلأ و بي

شكستگي   و  نیستي  دنبالِ  به  كنند،  آشكار  را  خود  دانشِ  و  يعني  مي هنر  حقیقي؛  استادِ  كارگاهِ  لاجرم  روند. 

 : نیاز نیز نیستي استخداوندِ بي 

شرحِ شنیدى                نیستى   بحرِ   چون 

اصلِ  چون است               كه  نیستى  آن   كارگاه 

پىِ  استادان   كار               ظهارِاِ  جمله 

استادِرَلاجَ صَ  م   د             مَاستادان 

اين    هر افزون كجا  است             نیستى   تر 

طَ بالايین  هست  چون   ق             بَنیستى 

 جسم و مال   خاصه درويشى كه شد بى 
 

دايم  ايستى   ،كوش  بحر  اين  بر   تا 

بى و  است   كه خلا  تهى  و  است   ،نشان 

اِ جاى  و  جويند   نكسار نیستى 

نیستىّ بُ  كارگاهش  لا   د وَو 

سَ  حقّ  كارِ آن  كارگاهش  است و   ر 

بُبر   سَهمه  درويشان   ق بَردند 

دارد  فقرِ  كارْ سؤال   ،جسم   نه 
 

 (1466 - 1472/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :  لائوتسه

رسند. جايي كه چرخ نیست همان جايي است كه مفید است // میانش را  »سي پره در ناف چرخ به هم مي

ها را  كه مفید است // درها و پنجرهسازند. جايي كه كوزه نیست، همان جايي است  خالي كرده، از گِل كوزه مي 

مندیِ چیزی كه هست، در  ببُر تا اتاق بسازی. در همان جايي كه اتاق نیست، اتاقي برای تو هست // پس، فايده 

 استفاده از چیزی است كه نیست«.

 (22-23، از لائوزه، ترجمۀ ع. پاشايي، صص دائو ده جینگ) 
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 ***** 

برای به دست آوردنِ  های ناقص خود  ها و توانايي و رها كردن دانش   فروتني و افتادگي  يعني  عدم اخلاقی

و   نیستیابیات درخشان زير را با دقت تمام بخوانید و ببینید كه مولانا چگونه میان  .  های جديدها و توانايي دانش 

 پیوند برقرار كرده است:  فروتنی

باشد  ۀآين چه   نیستي  ؟ هستي 

بتْ نیستي  اندر  نمودهستي   وان 

گُ  صافيِّ  ۀآين خود   ستا   سنهرْنان 

خاست   نیستيّ كه  جايي  هر  نقص   و 

چُ  هكچون و  جامه   دوَبُ  دوزيدهست 

همي  جُناتراشیده   ذوع بايد 

آن اشكسته   ۀ خواج رود بند   جا 

شود رنجورِ  ،كي  نیست   ، نزار  چون 

دونيِّ  و  ملا مس   خواری  بر   ها 

آيیننقص  كمال  وصفِ   ۀ ها 

كند    هكن آز ضد  را   يقین  ظاهرضد 

شناختهر و  ديد  را  خويش  نقص   كه 

نمي آز ذو پرّن  سوی  به   جلالالْ  د 

بتّعلّ پندارِ تي  ز   كمال   ر 

ديده  از  و  دل  روداز  خون  بس   ات 

ابلیس  علّ خیری»أت  ادبُ   «نا   ست ه 

او بیند  شكسته  بس  را  خود   گرچه 

ت بشوراند  امتحانو  چون  در   را 
 

بَ  نیستي   ،رنیستي  ابله  تو   گر 

جود مال آرند  فقیر  بر   داران 

آين هم   ست ا  زنهآتش   ۀسوخته 

پیشه  خوبيِّ  ۀآين  هاست جمله 

شوددَ   فرهنگِ  ظهرِمَ چون   ؟ رزی 

دُ فروع تا  يا  سازد  اصل   روگر 

آن ه  ك اِدر  پای  بُجا   د وَشكسته 

جمالِ آشكارطِ  صنعتِ  آن   ؟ ب 

نباشد كیمیا  ،گر  نمايد   ؟كي 

آين حقارت  جلال  زّ عِ  ۀ وآن   ؛ و 

پديد  هكن آز سركه  انگبین ا  با   ست 

اِ د  ستكمالِ اندر  تاخت باس وخود   ه 

مياك گماني  كمال رَبَو  را  خود   د 

تو جان  اندر  دَ  ، نیست  ذو   ! لال ای 

مُ اين  تو  ز  شودعجَتا  بیرون   بي 

نفسِ در  مرض  هست   وين  مخلوق   هر 

سِ و  دان  صافي  زيرِ آب   جو   رگین 

زمان سرگین  آب در  گردد   رنگ 
 

 (3201 - 3218/ 1، د مثنوی)
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 ***** 

های اشخاص مدعي و خودپسند است و باعث محرومیت آنها از هر گونه بركتي  لاف زدن يكي از نشانه 

 شود:مي

                    برنهاد  آتش   بر  را  ما  تو  لاف

                       ! گدا  اى  ،زشتت  لافِ   نبودى  گر

                    باختى  كم  كژ  و  عیب  نمودى  ور
 

 ! باد   بركنده  تو  چربِ   سبیلِ  نآك 

 ما   به  افكندى   رحم  كريمى  يک

 ساختى   او   داروى  طبیبى  يک
 

 (737 - 739/ 3، د مثنوی)

 ***** 

كه لاف  است  آن  بر  مي مولانا  ما  محرومیت  باعث  ما  ترک  های  را  پنداشتِ كمال  ما  كه  مادامي  و  شوند 

 به سوی كمال برداريم:نكنیم، محال است بتوانیم قدمي 

                       هین  ،ستا  مانده  لگِ  بوسِحْمَ  ما  آبِ

                    مشَكَ  خود  در  راو  ت  من: »گويد  بحر

                     را و  ت  داردمى   محروم  تو  لافِ
 

 ! طین  ز  را   ما  كن  جذب  !رحمت  بحرِ 

 خوشم   آبِ   من  كه   لافىمى   لیک

 «! درآ   من  در  ،كن  پنداشت  آن  ترکِ
 

 (2251 - 2253/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 :  تاريخ بلعمي

تبارک و   از عبداللهّ بن عباس روايت كنند كه سبب طلب كردن موسى خضر را آن بود كه موسى با خداى»

كه مرا    آن »  :؟ گفت«تراز ما بندگان كه به تو دوست   ! يا رب»تعالى مناجات كرد و به مناجات اندر ايدون گفت:  

آن كه به حق حكم كند و هوا را  »گفتا:    ؟ر«تاز بندگان تو كدام حكیم»  :. گفتا«همیشه ياد دارد و فراموش نكند

از  خواهد كه    ،آن كه ارچه علم بسیار دارد»  :؟ گفتا«تراز میان بندگان كدام بنده عالم   !يا رب : ». گفتا«متابع نشود

. پس موسى را آرزو آمد افزونى علم خويش. گفتا: «[ علم خويش افزون كند[ علم آموزد تا ]آنكسى ]همیشه
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از   ! يا رب» تا من  افزونى هست  علم  او  نزد  بیاموزم  به زمین كسى هست كه  بنده   !يا موسى »  :؟ گفت«او  اى  مرا 

 «.مرا دلیل باش تا او را ببینم !يا رب». گفت: «است  تو بیشتر د. علم او از آنِ وَاست خضرنام، اندر میان دو دريا بُ

 (468، ص تاريخ بلعمى) 

 ***** 

بینیم موسي با وجود همۀ مقامات بلند معنوی خود، حاضر است از محضر يک انسان گمنام  همان گونه كه مي 

  با   را  خضر  موسى   كردنِ  طلب  سِرِّای است كه مورد توجه مولانا قرار گرفته است. او دربارۀ »بهره بگیرد. اين نكته 

  گويد:« مي قُربَْت و نبوّت كمالِ

               نهان   بس  اينجا  هست  ىرّ سِ  ،آه

                       نیست   سیر  آبش  كز  ىستسقِمُ  همچو

 بارگاه  اين  است  حضرت  نهايتبى

                  !ريم كَ  اى   ، بیاموز  حق  كلیمِ  از 

                    پیغمبرى   چنین   و  جاه  چنین  با»

                   اى شته هِ  را   خود  قوم   تو  !موسیا

                     رجا   و  خوف   از   ستهرَ   قبادىكي

                        اين   بر  واقف  تو  و  ستوت  با  تو  آنِ

»موسى  گفت                        !كنید  كم  ملامت  اين : 

                       من  حرينبَالْ  عُمَجْمَ  تا  روم مى
 

 دوان   موسى  شود   خضرى  سوى   كه 

 !مايست  بالل   ،يافتى  آنچه  هر  بر

 راه    ستو ت  صدرِ  ، بگذار  را   صدر

 : كلیم   شتاقىمُ  ز  گويدمى   چه  بین

 «.رى بَ  خودبینى  ز  ،خضرم  طالبِ

 ؟! اى گشته  سر  ىانیكوپي   پى  در

 ؟كجا  تا  ،جويى  چند   ، گردى  چند

 «؟زمین   پیمايى  چند  !آسمانا

 ! زنید  ره  كم   را  ماه  و  آفتاب

 «! ن مَزَ  سلطانِ  وبِصحُمَ  شوم  تا
 

 (1959 - 1968/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 شمس تبريزی:  

نباشد در هم مَسكون مثل او  فنون، خواه اصول، خواه فقه، و خواه نحو، و در    ۀ »مولانا اين ساعت در رُبعِ 

تر از ايشان. اگرش ببايد و  تر از ايشان و خوب منطق با ارباب آن به قوّت معنى سخن گويد به از ايشان و باذوق
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مزگى آن كه اگر من از سر خرُد شوم و صد سال بكوشم، ده يکِ علم و  دلش بخواهد و ملالتش مانع نیايد. و بى 

پندارد خود را پیش من، وقت استماع، كه صل نتوانم كردن. آن را نادانسته انگاشته است و چنان مىهنر او حا

نمى  است،  يا هم شرم  پدر،  پیش  بچۀ دوساله  باشد.  توانم گفتن، كه  نشنیده  از مسلمانى  هیچ  نومسلمانى كه  چو 

 زهى تسلیم«! 

 (133/ ص 2، د مقالات شمس)

 ***** 

بهره  ف برای  انسانضل خدا، چاره مندی از لطف و  نیست.  افتادگي  های متكبر و  ای جز شكستگي و فروتني و 

 افتند:مغرور به شدت از حقیقت دور مي 

               «! هُسُفْنَ  تْلَّذَ»  كه  را  آن  خنک  اى

              هست   كه  دان  قاتل   هرِزَ   ربُّكَتَ  اين 

               رى دبِمُ  د نوشَ  هر زَ  رپُ  ىِ مِ  چون

                         فتد  جانش  بر   هرزَ   م دَ  يک  بعدِ

                       شكست  آن   براى  را  كشتى  ضرخِ

                      !شو  شكستهاِ  ،دهَرَمى   شكسته  چون

                      است   نىمَ  و  ما  اين  لقخَ  نردبانِ

                        است   ترابله   ،رود  بالاتر  هركه
 

 او   هْكُ  چون  شد   سركشى  از  ه ك  آن  واىِ  

 مست  گیجِ  آن   شد   هرزَ   رپُ  ىِ مِ  از 

 ، رىسَ  دبجنبانَ  مدَ  يک  برَ طَ  از

 ...  ستد  و   داد  دنَكُ  شجانَ  در  رهْزَ

 ست رَ  ارجّفُ  از   كشتى  تواند   تا

...رو   فقر  اندر   ، است  فقر  در   امن   ! 

 است   افتادنى  نردبان  زين  عاقبت

 شكست  خواهد   رتَبَ  او  استخوانِه  ك
 

 (2746 - 2764/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

بهره  برای  كه  است  كرده  اشاره  موضوع  اين  به  باز  ديگر  جايي  در  جز  مولانا  راهي  خدا  فضل  از  شدن  مند 

   شكستگي و نیازمندی نیست:

 راه   نیست  كردن   تیز  خاطر   و   فهم
 

 شاه   فضل  نگیردمي   شكسته   جز 
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 (532/ 1، د مثنوی)

 ***** 

اند، كساني هستند كه بدون هیچ كمالي، از كسب مقاماتي دچار پندار كمال شده تر از كساني كه پس  جالب

اين قبیل افراد بسیار  دانند و دكان و دستگاهي برای خود راه ميخود را كامل مي  اندازند. سخنان مولانا دربارۀ 

   آموزنده است:

 اثر   نه  ،را  او   نه  بويي  خدا   از 

 خويش   نقشهم   ورا  مودهننْ  ديو

 بسي   بدزديده   ندرويشا  حرف

 بايزيد   بر  سخن   در  گیرد  ردهخُ

 آسمان  خوانِ   و  نان   از  بینوا

 ام هاده بنْ  خوان  كه  كرده   ندا  او

 !پیچ پیچ   دلانِساده   لالصّاَ
 

 بشربوالْ  و  شیث  ز  افزون  شادعوی  

»گويدهمي   او  «! بیش  و  بدالیماَ  ز : 

 كسي   خود  او  هست  كه   آيد  گمان  تا

 يزيد  او  وجود  از  دارد  ننگ

 استخوان  يک  حق  داختننْ  او  پیش

 ام زاده خلیفه  ، حقم  نايبِ

 هیچ  سیر  جودم   خوانِ  از  خوريد  تا
 

 (2272 - 2278/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 سخن: سعدی شیرين 

اندكي دست داشت نجوم   يكي در 

دور   برِ راه  از  آمد   كوشیار 

بردوختي ديده  او  از   خردمند 

بي باز چو  كرد  سفر  عزم   بهره 

گمان  » را  خود  پرخردبرده تو   ای 

پُ دعوی  زز  ميآری  تهي   روی ن 

سعدی  آفاق  در  هستي   صفتز 
 

تكبّ  از  داشت ولي  مست  سری   ر 

غرور  پر  سری  ارادت،  پر   دلي 

نیاموختي  وی  در  حرف   يكي 

گردن دانای  گفت   : فرازبدو 

برد؟ يانا چون  دگر  شد  پر  كه   ي 

شوی معاني  پر  تا  آی   «. تهي 

معرفت پر  بازآی  و  گرد   تهي 
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 (374، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص سعدیبوستان )

 ***** 

 توان يافت؛ يعني از راهِ فروتني و افتادگي:  آمد ميحقیقت را از طريق كم 

 صرف   صرفِ  و  نحو  نحوِ   و  فقه  فقهِ

 ماست   هایدانش   آب  سبوی  آن

 يم رَبَمي   دجله  به  رپُ  سبوها  ما
 

 ! شگرف  يارِ  ای  ،يابي  آمدكم  در 

 خداست   علمِ   ۀ دجل  خلیفه   نآو

 خريم   ، را  خود  ما  دانیم  خر  نه  گر
 

 (2847 - 2849/ 1، د مثنوی)

 ***** 

مهم  از  يكي  به خودی خود  فروتني،  يعني  اخلاقي،  راه عدم  است.  های دست ترين  و حقیقت  معرفت  به  يابي 

تواند به معارفي دست يابد كه با تفكر و كتاب خواندن به دست  شخص از طريق نديدنِ خود و از راه فروتني مي 

 آيند: نمي

              !دست  ،فرعون  اى  ،مصر  از   بدار  هین

              عام   به  گويى همى   «ب  رَ  نا»أ  تو

              نا أ  از  سته رَ  ،مايیم  نا أ  کنَ

              بود  شوم  !سگ   اى  ،تو  بر   نايىأ  آن

              ماتمَ  نقشِ  در  فیهخُ  حیاتى  اين

              ناأ  شد  اكنون   ، سترَ  چون   نا أ  از 

              شاپي   در  نايىأ  و  گريزان  كاو

              طالبت   نگردد   ،اويى  طالبِ

              ؟را و  ت  دشويَ   شورده مُ  كى   ، اىزنده 

              ؟ناأ  اين  ر تفكُّ  از  كشف  شود  كى

              فتقاداِ  در   هاعقل  اين  فتدمى
 

 هست  صرمِ   صد   جان   مصرِ  میانِ  در 

 ...  نام  دو  هر  اين   تِماهیّ  از  غافل

 نا عَ  رپُ  بلاى  رپُ  ناىأ  از

 ...   بود  حتوممَ  دولتِ  ما  حقِ  در

 ...   حیات  شرِقِ  در  فیهخُ  مماتى  وآن

 نا عَ  بى  ناى أ  بر  هاآفرين 

 ش اوی   بى  را  وى  ديد  چون  دودمى

 تبَلَطْمَ  شد   طالبت  ،ردىبمُ  چون

... را و  ت   دجويَ   مطلبت  كى  ،طالبى  ؟ 

 فنا  از   بعد   شد  مكشوف  ناأ  آن

 حاداتّ  و   لولحُ   مغاكىِّ  در
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 (4127 - 4147/ 5، د مثنوی)

 ***** 

گويد: اين حقیقت را با  كند و آن گاه مي مولوی در جايي ديگر، بحثي مهم دربارۀ صورت و معني مطرح مي 

 توان درک كرد. فهم اين موضوع نیاز به تضرع و اِفنای خود دارد:  ظن و تشبیه نمي 

بطلمُ  فاعلِ يقین  است             ي ق   صورت 

ب آن  گه  كَي گه  از   م             دَ عَ  تمِصورت 

مَ صورتى             دَتا  هر  او  از  گیرد   د 

ب رو             ي باز  كرد  پنهان  چو   صورت 

كمال              ديگر  صورتى  از   صورتى 

عَ چه  مى پس  بى   ،كنىرضه                !رهَگُ  اى 

صُ بندهوَ چون  مگو   ،ستا   ر  يزدان                !بر 

تَ اِرُّضَدر  در  و  جوى  خوي ع   شفناى 
 

اندر دستِ  است   صورت  آلت   او چون 

صُ كَوَمر  از  نمايد  رو  را   ، م رَر 

قُ و  جمال  از  و  كمال   درتى از 

بهرِ از  بوكَ  آمدند  و  رنگ  در   د 

بجويد عینِ  ،گر  آن   ضلال   باشد 

مُ  احتیاجِ به  دگرخود   ؟حتاجى 

مَظَ صورتبَن  مجو  ،ر  تشبیهش   !به 

تَ صُكُّفَكز  جز  نوَر  پیشآ ر  به   يد 
 

 (3742 - 3749/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 شمس تبريزی:  

باشي و بیچارگي و ترک حسد و عداوت و چون  اين راهِ شكستگي است و خاک.  »اين راه بحث معتزله نیست

 سرّی كشف شد بر تو، بايد كه شكر آن بگذاری«. 

 (126، ص 1، ج مقالات)

 ***** 



12 
 
 

خواریو    بخاراتقابل   تقابل   به  از  يكي  است،  مجاورت  جادوی  بر  مبتني  حوزۀ  كه  در  مثنوی  مهم  های 

بینشي  معرفت و  دانش  نماد  »به خواری«  و  است  و ظاهری  علوم كسبي  نماد  بخارا  تقابل،  اين  در  است.  شناسي 

 آيد: است كه بر اثر كنار نهادن نفس و خودی به دست مي 

نگون                 گه  چیره،  گاه  جزوى      عقلِ 

بخر!  حیرت  هنر،  و  بفْروش   عقل 
 

المَْنُون   ريَبُْ  از  ايمن  كُلّى   عقلِ 

پسر! اى  بخارا!  نه  خوارى،  به    رو 
 

 (1145 - 1146/ 3، د مثنوی)

 ***** 

شود؛ بنابراين بايد به تعبیر مولانا، لباسِ خواری بر تن كنیم و به  تكبر مانع يادگیری و شاگردی كردن مي 

 بپردازيم:شاگردی كردن 

              د وَرَ  معالَ   در  كه   كسبى  تريندون

              عمل   گاهى   آن   ،است  علم   لشاوّ

              ! تن  ز  كن   بیرون   ربْكِ  لباسِ  پس
 

 ؟ دوَبُ  استادى   ارشادِبى  هیچ  

 ...  لجَاَ   يا   ،تلَهْ مُ  بعدِ  ربَ  دهد  تا

 ! آموختن  در  پوش  لذُ  سِبَلْمَ
 

 (1054 - 1061/ 5، د مثنوی)

 ***** 

بلندی  در  نميآب  پستي ها  سوی  به  سرعت  به  و  مي ايستد  ميها  سیراب  را  آنها  و  قله رود  های  كند. 

گیرد.  به نظر مولانا  ها جای ميها و گودال گذرد و در دشت كشیده از آب محرومند. آب از آنها مي فلک سربه

توان رحمت خدا  شود. با فروتني و افتادگي است كه مي نمي های مغرور و سركش  رحمت خدا شامل حال انسان 

 را به سوی خود جلب كرد:

              رود   جاآن  دوا  ،دردى  كجا  هر

              !شو  پست  رو  ،بايدت  رحمت  آبِ
 

 د وَدَ  جاآن  آب  ،است  پستى  كجا  هر 

 ! شو  مست  ، رحمت  مرِخَ  خور  گهانوآن
 

 (1939 - 1940 /2، د مثنوی)
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 ***** 

آورد. سالک براثر فروتني و پرهیز از خودپسندی،  عدم اخلاقي به تدريج زمینه را برای عدم عرفاني فراهم مي 

كند و به اين ترتیب زمینه را برای  ها و اوصاف بشری را رها مي رسد؛ يعني تمام تعین به تدريج به مقام عدم مي 

شود و در نهايت به  سلوک عرفاني با تواضع و فروتني آغاز ميآورد. به اين ترتیب  دريافت فیض الهي فراهم مي 

 رسد:عدم مي 

                       شدم  نامى   و  ردممُ  جمادى  از

 شدم   آدم   و   حیوانى  از  ردممُ

                        بشر   از   بمیرم  ديگر  ۀحمل

                جو   ز  ستن جَ  بايدم   هم  کلَ مَ  وز

                       شوم   ربانقُ   کلَمَ  از   ديگر  بار

                        ارغنون   چون  ،عدم  گردم  عدم   پس
 

 زدم   بر  حیوان   به  ،ردممُ  نما   وز 

 ؟ شدم  كم  ردنمُ  ز  كى  ؟ترسم  چه  پس

سر پرّ   ملايک  از   برآرم  تا و    

 «هُ جهُوَ  لَّاإ  هالِک   ئٍشَ  كُلُّ»

 شوم  آن  نايد  مهْوَ   اندر  آنچه

 «ونعُ اجِرَ  إِلَیْهِ  إِنَّا»  كه  گويدم
 

 (3901 - 3906 /1، د مثنوی)

 

 


